
در انتهـای جنوبی تریـن نقطـه دشـت زرخیـز کازرون ، درسـت آنجـا که رشـته کـوه دیوار 
ماننـد جنوبـی شـهری رفتـه رفتـه  قامتـش کوتـاه وکوتاه تر می شـود  سـرزمینی بـه غایت 
حاصل خیـز و زیبـا وجـود دارد کـه دادیـن مـی نامنـدش. سـرزمینی تاریخـی وکهـن  بـا 
گذشـته ای  پـر رمز و راز  وکمتر شـناخته شـده . سـرزمینی کـه در جای جـای آن  می توان  
نشـانه های از تمـدن چنـد هـزار سـاله را یافـت و آب ایـن مایـه ی حیـات بخش در گوشـه 
گوشـه اش از دل زمیـن  سـخت می جوشـد و جاری می شـود تـا گواهی دیگر باشـد بر وجود 

دیرپا. تمـدن  این 
آه کـه چقـدر ایـن گردنـه بزنـک ) bezenak( برایـم خاطره انگیـز اسـت . گردنـه ای به 
نهایـت  زیبایـی  بـا چشـم اندازی  فوق العاده تماشـایی که بی شـک عنـوان دریچـه ای رو به 
بهشـت  زیبنده  نام آن اسـت. تماشـای منظره دشـت سر سـبز و آباد و بهشـت گونه  دادین 
از فـراز ایـن گردنـه پـر ییـچ و خـم آنقـدر لذّت بخـش  و وسوسـه کننده اسـت  کـه قطعاً 
ارزش آن را خواهـد داشـت تـا دقایقـی از اتومبیـل خـود پیاده شـویم و تماشـاگر این قاب 
سـحر آمیز  و زیبـا شـویم . از آن بـالا هر گوشـه را که بنگریم سـبزه در سـبزه مـوج می زند 

و آبـی آسـمان با سـبزی زمیـن پیوندی ناگسسـتنی یافته اسـت .
چشـمه ی  پر آب و همیشـه جوشـان  قره سـو  چون نگینی فیروزه ای و درخشـان  در یک 
سـو هنرمندانـه زیبایـی خود را بـه رخ هر بیننـده ای می کشـاند و آرام آرام  در لابـای انبوه 
بـه هـم فشـرده جنگل هـای کهنسـال کنار ) سـدر (  بـه سـوی مغـرب حرکـت می نماید تا 

پـس از سـیراب نمـودن  زمین هـای حاصلخیـز و باغ هـا و نخلسـتان های دشـت دادیـن  در 
جـدال  همیشـگی خـود بـا صخره هـا و تپـه ماهورهای باختـری ایـن سـرزمین  صحنه هایی 
بدیـع و مانـدگاری را خلـق نماید کـه قطعاً  بسـیاری از کازرونی هـا تاکنون آن هـا را ندیده 
و از وجـود آن بی خبریـم .  آری نبـرد همیشـگی بیـن آب و سـنگ اینجـا نیـز یـا پیروزی  
آب همـراه اسـت و آب رودخانـه دادیـن پـس از فـراز و نشـیب های بسـیار  سـرانجام در 
کیلومتر هـا دورتـر و در عمـق  ماهورهـای  کوچـک و بـزرگ  از فـراز صخره ها بـه پائین 
ریختـه  و چندیـن آبشـار  زیبـا و تماشـایی را بـه وجود مـی آورد . هر چند  برای رسـیدن به 
ایـن مجموعـه آبشـار های  زیبـا  بایـد راه بسـیاری پیمـود  و رنج سـفر را به جـان خرید  و 
از جاده هـای سـخت و خاکـی و سـنگاخ و ناهموار گذشـت ، امـا آنگاه که صـدای غرّش و 
ریـزش آب از بلنـدای صخره هـا بـه پائیـن از چنـد صد متـر دورتر به گوش شـما می رسـد  
آنقـدر غـرق هیجان می شـوید کـه گام های تـان را تنـد و تند تر خواهیـد کرد تا بلکه شـاید 
دقایقـی زودتـر بـه دیـدار ش نائـل آییـد.    ایام نـوروز امسـال باز فرصتـی دسـت داد تا به 
دیـدار ایـن مجموعـه ی آبشـارهای نزدیـک به هم برویـم  و در محیـط بکر و خلـوت  آنجا 
دمـی اسـتراحت نمـوده و عکس هایـی نیـز بـه یـادگار بگیریـم. محیط اطـراف این آبشـار 
مملـوء از نـوع خاصـی از درختـان تنومند  و نیزارهای فراوان اسـت که جلـوه ای خاص  بدان 

جـا  بخشـیده اسـت و جنگلـی کوچـک را آفریـده اسـت . از آنجا کـه مسـیر دور و صعب 
العبـور اسـت  پوشـش گیاهـی آنجا بسـیار غنی و دسـت نخورده باقـی مانده اسـت .  رویش 
انـواع و اقسـام گل هـای وحشـی بهـاری از جمله دشـت های کوچـک و بزرگـی از گل های 
زرد و تپه هایـی کـه از تراکم شـقایق های وحشـی به سـرخی می گراید . چشـم هـر بیننده ای 
را نـوازش  مـی کـرد و سـخاوت طبیعـت در پیـش پای مـان فرشـی  از بابونه های وحشـی 
پهـن نمـوده بـود . فضا آنقـدر رویایـی و دیوانـه کننده بـود کـه همراهان مان سـختی راه و 
کوفتگـی  پاهـا را فرامـوش نموده بودنـد. خدای من،  داشـتم فراموش می کـردم . از زیبایی و 
سـخاوت مندی طبیعـت ایـن بهشـت کوچک برای تـان گفتم اما حیف اسـت که از سـخاوت 
و صفـا و مهمان نـوازی اهالـی روسـتای دور افتـاده وکوچکی در نزدیکی آبشـار سـخنی به 
میـان نیـاورم . انسـان های بـا معرفتـی کـه هنوز بـوی عشـق می دهنـد و آنقـدر صمیمانه  و 
گـرم  مـا را پذیرفتنـد که زبـان از بیـان آن همه محبت  ناتوان اسـت .خاطـره پذیرایی گرم  
خانـواده دوسـت ارزشـمندی  بـه نـام ایـرج و مـادر و همسـر مهربانش آنقـدر برایـم باور 
نکردنـی بـود کـه تـا همیشـه  در ذهنم باقـی خواهد ماند و شـاید بیـان این کلمـات تنها  و 

تنهـا  گوشـه ی کوچکـی از محبت  فـراوان آن هـا  را جبران نموده باشـد .
بـه امیـد آنکه روزی برسـد کـه همه ی  ما قـدر داشـته ها و توانایی ها طبیعت ناب شـهرمان را 
بدانیـم و بـا تاش و فرهنگ سـازی  ضمن شناسـاندن بـه همگان در جهت حفـظ و نگهداری 

آن هـا نیز بیش از پیش  بکوشـیم . 

منحصر به فرد  و  طبیعی  از چشم اندازهای  است  پر  ایران  پهناور   سرزمین 
تا  گرفته  جنگل ها  و  کوه ها  از  الهی  بی منتهای  نعمت های  و  مواهب  و 
ماسه های  تپه  تا  گرفته  زیبا  و  آفتابی  سواحل  از  دریاچه ها.  و  دشت ها 
بی مانند کویری و همه ی این ها در گستره ی وسیعی از شمال تا جنوب 
و از خاور تا باختر ایران زمین پراکنده شده اند. سفرهای بسیار می باید تا  
هر کدام مان بتوانیم این چشم اندازهای زیبا را دیده و از آن ها  لذت ببریم. 
تاکنون آبشار زیبای بیشه در استان لرستان را دیده اید یا خیر؟ بی شک 
یکی از خیره کننده ترین و چشم نوازترین مناظر طبیعت ایران را باید در 
بلوط زاگرس جست وجو کرد. دو  آنجا و درست در عمق جنگل های 
سال قبل فرصتی دست داد تا با خانواده سفری به لرستان و به این آبشار 
زیبا داشته باشم . هر چند از نظر جغرافیایی این آبشار در 20 کیلومتری 
شهرستان دو رود واقع شده، اما تنها راه زمینی که می تواند شما را به این 
مکان زیبا برساند راهی است بسیار صعب العبور و پر پیچ و خم و بسیار 
خطرناک که از خرم آباد مر کز استان شروع شده و 70 کیلومتر طول 
دارد. پس از یک ساعت و نیم رانندگی پر خطر و دلهره آور در حالی که 
آن  از  دود  و  داغ کرده  پیاپی  ترمزهای  از شدت  اتومبیل مان  لاستیک 
بلند شده بود بالاخره به نزدیکی آبشار رسیدیم . از محل پارک اتومبیل 
که البته به سختی پیدا شد تا خود آبشار می بایست حدود 2 کیلومتر راه 
را با پای پیاده و در میان سنگاخ ها می پیمودیم اما عشق به دیدن این 
مکان رویایی ما را به رفتن امیدوار کرده بود . متأسفانه آنجا نه مکانی 
برای نشستن بود نه سایبانی برای ایستادن نه جای برای پارک اتومبیل 
بود نه آبی برای آشامیدن و  نه حتی یک سرویس بهداشتی هیچ و هیچ 
و هیچ . در دل بر بی توجهی مسئولان گردشگری آن استان هزار افسوس 

خوردم هر چند اخیراً در خبرها خوانده و در تصاویر دیدم که مسئولین 
استان لرستان در حال ساماندهی به وضعیت این تفرجگاه بی نظیر هستند.

این مقدمه را از این بابت خدمت تان گفتم که به نمونه ای دیگر از این 
شهرستان  اطراف  طبیعت  در  طبیعی  چشم اندازهای  و  خداوندی  مواهب 
خودمان بپردازم که متأسفانه آن نیز مظلوم تر و ناشناخته تر از آبشار بیشه  
و هر جای دیگر در این سرزمین واقع شده است. آری صحبت از چشمه 
)آب  سو   قره  به  که  پر آب  و  بزرگ  است چشمه ای  دادین  جاودانه 
سیاه( معروف است. چشمه زیبای قره سو در دهستان تاریخی دادین در 
40 کیلومتری کازرون قرار داشته و قرن هاست که آب آن منشاء خیر 
و برکت و زندگی برای مردم مهربان و خونگرم آن سامان بوده است. 
دهستانی بزرگ و زیبا و به غایت حاصل خیز و آباد . از پس گردنه ای 
پرشیب و هولناک به نام بزنک که بگذریم منظره ای چشم نو از و بهشت 
گونه به ما رخ می نماید که نقطه ی آغازینش همین چشمه پر آب قره سو 
می باشد . قره سو چشمه همیشه جوشانی ست که در طول هزاره ی تاریخ 
بزرگترین امپراتوری جهان روزگار خویش را به خود جذب نموده.وجود 
آثار متعدد تاریخی از کتیبه کم نظیر کرتیر و نقش بهرام در سر مشهد 
از همین واقعیت  این منطقه نشان  تا گور دخمه های ساسانی در  گرفته 
دارد. متأسفانه این روزها قره سو حال و روز خوشی ندارد و دهها درخت 
بید و بیشه زار های اطرافش که به آنجا طراوتی صد چندان بخشیده بودند 

دستخوش آتش خود خواهی انسان نماهای عصر مدرن گردیده است.
چشمه دادین که بی شک یکی از پر آب ترین چشمه های دائمی منطقه 
سراب  چشمه های  با  آب دهی  میزان  نظر  از  می توان  را  است  کازرون 
اردشیر و چشمه ساسان مقایسه نمود . این چشمه درست در ریشه ی کوهی 

مشرف به دشت دادین قرار دارد . از آنجا که منبع تأمین کننده ی سفره 
زیر زمینی این چشمه بیشتر آز آب بارندگی است و نه برف بنابراین 
و  بوده  اردشیر  سراب  همچون  چشمه هایی  از  بیشتر  چشمه  آب  دمای 
میزان اماح موجود در آب نیز اندکی بیشتر است . فضای اطراف چشمه 
تا کیلومترها   و  پوشیده شده  فراوان  نیزارهای  و  بید و کنار  با درختان 
دورتر کشت زارها و باغات و نخلستان های زیادی قرار دارند که از آب 

این چشمه سیراب می گردند. 
از آنجا که بستر چشمه در زمینی گود به مساحت تقریبی نیم هکتار قرار 
در  و  تبدیل شده  شنای جوانان  برای  مناسب  مکانی  به  محیط  این  دارد 
تابستان ها بسیار مورد توجه و استقبال قرار می گیرد . اما متأسفانه امروز 
این چشمه بسیار غریب و فراموش شده به حیات خود ادامه می دهد . اینجا 
نیز همچون آبشار بیشه هیچ خبری از امکانات رفاهی و توریستی دیده 
نمی شود . چرا که تا به امروز هیچکس به این فکر نیفتاده که اطراف این 
چشمه را به  یک گردشگاه آبرومند برای مردم آن منطقه و شهر ستان 

تبدیل نماید . 
آنقدر این چشمه و رودخانه مجاور آن پتانسیل تبدیل شدن به یک منطقه 
ویژه توریستی وگردشگری را در شهر ستان دارد که نگو و نپرس . این 
نه  نداشت .  را  کنونی  یقیناً وضعیت  بود  دنیا  دیگر  جای  هر  در  چشمه 
سایبانی نه پارکینگی نه سرویس بهداشتی نه جای برای نشستن حداقل 
دو خانواده  و باز هم هیچ و هیچ و هیچ . آیا کودکان پاک و بی گناه 
دادین نیاز به یک پارک و شهر بازی ساده و کوچک هم که شده را 
ندارند؟ آیا مرد و زن کشاورز دادینی  و بالاده ای این حق را ندارند تا 
پس از یک روز یا یک هفته کار و تاش  و خستگی ساعاتی را در 

روی  بر  یا  سبزی  چمنی  روی  بر  زیبا  چشمه  این  درکنار  و  آرامش  
با  را  شامی  و  بگذرانند؟  رنگی  چراغی  نور  زیر  در  و  سیمانی  سکویی 
کنید  تصور  کنند؟  صرف  نزدیکی  آن  در  زیبا  رستوران  یک  در  هم 
از   گردشگر  جذب  و  اینجا  در  توریستی  مناسب  فضای   یک  ایجاد  با 
نقاط مختلف چقدر می توان برای مردم اشتغال ایجاد نمود . و چقدر این 
فرهنگی  سطح  ارتقا  و  اجتماعی  زندگی  الگوهای  بر  می توانند  تغییرات 
این ها  نر سیده ایم که  به آن مرحله  نمی دانم شاید هنوز  مؤثر واقع شود. 
را به عنوان یک واقعیت ممکن و شدنی بپذیریم و همچنان باید آن را 
بیکار  نویسنده  یک  وار   ورن  وژول  پروازانه  بلند  خیال پردازی  نوعی 
و  شکم سیر  به حساب آوریم . اما به هر روی وظیفه من نویسنده آن 
بی هیچ  دیارم هست  لیاقت مردم  شهر و  و  را در شأن  است که آنچه 
از  مسئولی پس  شاید روزی  و کاغذ جاری کنم  قلم  بر  بغضی  و  حب 
 خستگی کار روزانه چشمش بر این نوشتار افتاده و جرقه ای در ذهنش 

پدیدار آید .
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منتظر اخبار و مطالب شما هستیم
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به 

دفتر روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال 
نمائید. ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب 

ارسالی، آزاد است و مطالب ارسالی برگشت 
داده نمی شود.
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